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قصه های خوب برای بچه های خوب 

)جلد▪چهارم( ▪
تاریخ▪نشر:▪1399-  ▪

چاپ▪هشتاد▪و▪دوم▪
ناشر:▪امیرکبیر▪ ▪

تعداد▪صفحات:▪152 ▪

در این جلد مخاطبان »قصه های مثنوی« را می خوانند 
و مــروری دارند بر 24 داســتان کامل و مجــزا، برگرفته از 
حکایت های شیرین و آموزنده »مثنوی مولوی«. داستان ها 
چنان ســاده و شیرین نوشته شــده اند، که هر چند بار هم 
که آن ها را خوانده و شنیده باشیم، باز هم از خواندن آن ها 

بسیار لذت می بریم و می آموزیم.

قصه های خوب برای بچه های خوب 

)جلد▪پنجم▪و▪ششم▪( ▪
تاریخ▪نشر:▪1399-  ▪

چاپ▪هشتاد▪و▪دوم▪
ناشر:▪امیرکبیر▪ ▪

تعداد▪صفحات▪:▪232  ▪
و▪173 

»قصه های قرآن« جلد پنجم مجموعه اســت و 18 قصه 
قرآنــی در آن به نثر روان نوشــته شــده که بیشــتر هم در 
آن ها به زندگی پیامبران پرداخته شــده است. جلد ششم 
هم دربردارنده »قصه های شــیخ عطار« اســت و در آن 21 
داستان برگزیده از آثار عطار به بیان ساده و قابل فهم برای 

کودکان نوشته شده است.

قصه های خوب برای بچه های خوب 

)جلد▪هفتم▪و▪هشتم( ▪
تاریخ▪نشر:▪1399-  ▪

چاپ▪هشتاد▪و▪دوم▪
ناشر:▪امیرکبیر▪ ▪

تعداد▪صفحه:▪194  ▪
و▪190 

»قصه های گلستان و ملســتان« دارای داستان هایی از 
گلستان ســعدی و مجموعه هایی است که بعد از گلستان 
نوشته شده و بسیار شبیه گلســتان سعدی هستند. جلد 
پایانی هم »قصه های چهارده معصوم« اســت که نویسنده 
آن ها را از کتاب های مختلف انتخاب کرده و برای بچه های 
خوب و حتی بچه های شر و شیطان در این مجموعه نوشته 

است. 
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شــیرین گفتار« و نیز قصه ســازان قدیم و جدید بلاد 
دیگر در شــرق و غرب و در نثر و نظــم کرده بودند.« 
امــا در این کتاب نهایت دقت را در نقل داســتان ها و 
امانت داری نســبت به اصل قرآن و تفاسیرش انجام 

داده است. 
منابــع آذر یــزدی بــرای نــگارش 18 داســتان 
کتابش، »قصــص قرآن با فرهنــگ قصص« تالیف 
ســیدصدرالدین بلاغی، »اعلام قرآن« تالیف دکتر 
محمد خزائلی، »حیات القلوب« علامه مجلســی، 
»قصص شــگفت انگیز قرآن« تالیف قاضی زاهدی 
گلپایگانی، »تاریخ انبیا« تالیف حســین عمادزاده 
اصفهانی و کتاب کهن »قصص الانبیا« ابواســحاق 
ابراهیم بن خلف نیشابوری است که حبیب یغمایی 
آن را تصحیــح کــرده اســت. ایــن دامنــه تحقیق 
گســترده در کنار اصرار آذر یزدی بر درست نویسی 
و ساده نویســی، اثر او را بــه کاری خواندنی تبدیل 
کرده است. این مطلب را با خاطره ای از این کتاب 
شروع کردیم و با یک خاطره دیگر به پایان می بریم. 
در سال 134۷ جلدهای چهارم و پنجم »قصه های 
خوب برای بچه های خوب« برنده جایزه ســلطنتی 
کتاب سال شد اما آذر یزدی برای گرفتن این جایزه 
نرفــت. عبدالرحیم جعفــری، رئیــس امیرکبیر در 
کتاب خاطراتــش با نام »در جســت وجوی صبح« 
)جلــد دوم، صفحــه ۷۶۰( ماجــرا را این طــوری 
تعریف کرده اســت: »آقــای آذر یــزدی باید لباس 
فراک می پوشــید و به دربار می رفت تا از شاه جایزه 
بگیرد ولی جداً از این کار خودداری کرد، می گفت 
نمی توانم لباس فراک بپوشــم، بچه هــای محله ام 
مســخره ام می کنند، نه لباس فراک می پوشــم، نه 
به دربار می آیم و نــه جایزه می خواهم. بالاخره هم 
بــه دربار نرفت و جایزه را که 2۰۰۰ تومان بود، بعداً 

برایش فرستادند.«

عاشق کتاب و داستان
مهــدی آذر یزدی، بــرای نســل های مختلفی از 
کــودکان این ســرزمین قصــه گفت امــا او خودش 
از هیــچ بزرگ تری قصــه نشــنید. او هیچ وقت بازی 
نکــرد. هیچ وقت اوقــات فراغت نداشــت. هیچ وقت 
کت و شــلوار نپوشید. هیچ وقت مدرســه نرفت. پدر 
ســختگیرش به او اجازه این کارها را نمــی داد. او را 
به مدرسه نمی فرســتاد. اجازه کتاب خواندن هم به 
او نمی داد. اینها را خودش در مصاحبه هایش تعریف 
کــرده و گفته که وقتــی در 54 ســالگی یک کلاس 

درس را در شیراز دید، گریه اش گرفت.
1۹ ساله بود که کار را با کارگری ساختمان شروع 
کــرد. مدتی در یک جوراب بافی مشــغول بود. وقتی 
صاحــب کارگاه، مغــازه کتاب فروشــی راه انداخت، 
مهدی را که از همه شاگردهایش باهوش تر بود به آن 
مغازه برد. از آنجا بود که ماجرای کتاب خوانی شدید 
او شــروع شــد. دکتر اسلامی ندوشــن کــه آن روزها 
مشتری مغازه آذر یزدی جوان بوده، نوشته هیچ کس 
را ندیــده که به انــدازه مهدی کتاب خوانده باشــد. 
22ساله بود که به تهران آمد. دیگر در یزد کتابی نبود 

که نخوانده باشد.
بیشتر عمرش را در کتاب فروشی ها و انتشاراتی ها 
کار کــرد. مدتی هــم کارش نمونه خوانــی کتاب ها 
بعــد از حروف چینی بود. ایده نوشــتن از همین جا 
ســراغش آمد. یک بار که »انوار ســهیلی« را داشت 
تــوی چاپ خانــه نمونه خوانی می کــرد، به نظرش 
رســید کاش یکــی پیدا می شــد که قصه هــای این 
کتاب را به زبان ســاده امروزی بازنویسی کند. سال 
1335 بود. پنج ســال طول کشــید تــا خودش این 
کار را بکند. ســال 134۰ نســخه نهایی را با خودش 
برد دفتر انتشــارات. آن موقع در انتشارات امیرکبیر 
نمونه خــوان بــود. مدیــر انتشــارات، عبدالرحیــم 
جعفری شب دفترچه دست نویس آذر یزدی را خواند 
و فردا قرارداد 1۰ جلد ســری »قصه های خوب برای 

بچه های خوب« را با او بست.
آذر یــزدی فقــط هشــت جلــد از ایــن مجموعه 
را نوشــت. به رغــم شــهرت و فــروش و تیــراژی کــه 
ایــن کتاب هــا برایــش آورد، تمام عمر را بــا نداری و 
دست تنگی گذراند و هر چند هیچ وقت لب به شکایت 
بــاز نکرد و آبروی فقر و قناعــت را نبرد اما تا آخر عمر 
حتی نتوانســت زن و زندگی تشــکیل دهد. همواره 
مســتاجر بود و بارهــا و بارها ناگزیر شــد کتاب های 
عزیزتر از جانش را بفروشــد و ســهل اســت، در یک 
نامه به دوســتی نوشــته یک بار در زمســتان سخت 
کویر، چنان دستش تنگ بوده که نمی توانسته نفت 
برای بخاری بخرد و ناگزیر شده دست نوشته هایش را 
بســوزاند. مهدی آذر یزدی، این عاشق کتاب، مردی 
پرکار بود. در کارنامه اش از تصحیح »مثنوی معنوی« 
مولانا تا آموزش شــطرنج و عکاســی و تذکره نویسی 
و »دســتور طباخــی و تدبیر منــزل« )البته به اســمِ 
»انجمن خانه و خانه داری«( هست. تا پایان عمرش 
در 18 تیــر 1388 علاوه بر نوشــتن، به غلط گیری و 

ویراستاری ادامه داد.

اولین نویسنده ای است 

که در ایران به فکر 

نوشتن داستان برای 

کودکان و نوجوانان 

افتاد. او هیچ گاه ازدواج 

نکرد و هیچ وقت در 

ادارات دولتی مشغول 

به کار نشد و تمام 

سال های عمر خود 

را صرف نویسندگی 

کودک و نوجوان کرد؛ 

به همین دلیل است 

که عنوان »پدر ادبیات 

کودک و نوجوان ایران« 

را به او داده اند


